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مقدمه
این پژوهش در رابطه با عنوان بررسی تطبیقی ترس )خوف( در عرفان اسلامی و 
روانشناسی است و موضوعی که انسان را در زندگی و سرنوشت خویش تحت 
شعاع  خود قرار می دهد و انگیزه من از شروع این پژوهش به واسطه علاقه بوده 
است . زیرا موضوعی که مشترک در عرفان اسلامی و در روانشناسی مطرح 
می باشد وبا خود اندیشیدم که ترس در عرفان اسلامی تا این اندازه اهمیت دارد 
که هر فرد خداپرست و موحد آن رابه همراه خویش دارد چون بدون آن ایمان 
و عقیده انسان استوار نمی گردد زیرا هر کس خوفش بیشتر باشد ایمان او نیز 
آمده  نیز  روانشناسی  در  ترس  مفهوم  اینجاست که  و جالب  می شود  افزون تر 
است به طوری که از لحاظ ساختار و تأثیر نیز متفاوت از عرفان اسلامي می باشد 
عنصر  را سست  او  ترس  داشتن صفت  با  آدمی  روانشناسی  در  که  معنا  بدین 
نموده اعمال و رفتار او را تحت الشعاع خود قرار داده و در جامعه جایگاه او 
راپایین می آورد و خوار و ذلیلش می کند و شخصیت او را نابود می گرداند پس 
این سؤال اصلی پژوهش برای من پیش آمد که تفاوت و تشابه ترس در عرفان 
اسلامی و روانشناسی چیست؟ پس به دنبال این موضوع رفتم و تحقیق خود را 
با مراجعه به استادان محترم و کتابخانه شروع کردم و افق دید خود را نسبت 
به این موضوع گسترش دادم از لحاظ دست یابی به منابع عرفانی و روانشناسی 
مربوط به موضوع تحقیق با معضلی روبرو نشدم و مقایسه ترس را در دو حوزه 
شروع کردم و از لحاظ نوشتاری و گفتاری آن ها را مشابه هم یافتم ولی از نظر 
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معنا و مفهوم بسیار متفاوت از یکدیگر بودند زیرا ترس در عرفان اسلامی به 
عنوان پایه و تقویت ایمان و آراستن مؤمن به این صفت باعث بلند مرتبگی او 
در نزد خدا می گردد و یک بحث بسیار گسترده و جالب در خور خود می باشد 
کلیت و شمولیت خوف از خدا سراسر وجود انسان را در می نوردد و جزء جزء 
زندگی ما را تحت پوشش خود قرار می دهد به طوری که از لحاظ معنایی به 

اقسام مختلف تقسیم می شود. 
به بررسی تطبیقی  ـ تحلیلی و علیّ  از نوع پژوهش های توصیفی  این پژوهش 
در  »خوف«  ترس  دربارۀ  ما  تحقیق  که  است.  شده  پرداخته  زمینه  دو  این  در 
عرفان اسلامی و ترس در روان شناسی می باشد به این ترتیب که ما به کتابخانه ها 
را  ترس  به  مربوط  مباحثات  و  کرده  مراجعه  مقاله ها  و  نمایه ها  و  سایت ها  و 
پی گیری نموده و اطلاعات مورد نظر خود را دربارۀ این موضوع جمع آوری 
کرده و ترس در عرفان اسلامی و همچنین ترس در روان شناسی، بطور جداگانه 
تحقیق و تفحص نموده و مباحث زیر مربوط به ترس را در دو دیدگاه یعنی هم 
عرفان و هم روان شناسی مورد بررسی قرار دادم وپرسشهاي بعدي این پژوهش 
عبارت است از:1- ترس چیست؟ 2-عوامل بوجود آورنده ترس چه مي باشد؟ 

3- ترس چه تأثیرات مثبت و منفی بر روی انسان دارد؟ 
این پژوهش به روش ایزتسویي بخش بندي و فصل بندي شده است بدین معنا 
که عرفان اسلامي در بخش جداگانه اي مي باشد و روان شناسي در بخش دیگر 
گنجانیده شده است و بخش مشترک هر دو در یافته ها و نتیجه گیري مي باشد 
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که بخش سوم آن مي باشد. 
باشد، آورده  انسان داشته  بر روی  تأثیری که می تواند ترس  دراین پژوهش،  
شده است به این معنا که آن قدر این مسأله مهم است که از دوران چهار ماهگی 
جنینی اثر خودش را به همراه دارد واما ترس    "ترس طبیعي ومنطقي " یک 
هشدار دهنده برای اجتناب از خطر و حفظ بقای انسان ضروری است اگر انسان 
ترس نداشته باشد حیات او به مخاطره می افتد که این عکس العمل ها می تواند 
برای دوام وبقای انسان مفید باشد واما از لحاظ نقش منفی" ترسهاي مرضي" 
در زندگی انسان می تواند خلاقیت ها و توانایی های بالقوه انسانی را تحت تأثیر 
بدن  سلول های  در  خوف  صفت  رسوخ  و  سازد  منفعل  را  آن ها  و  دهد  قرار 
انسان از بعُد عرفانی می تواند فواید بی شماری برای انسان داشته باشد و آن ها 
را درحصار خود از گزند آفات گناه مصون دارد تا آدمی در پیمودن صراط 
مستقیم دچار لغزش و خطا نشود و داشتن این صفت در آدمي ایمن می کند 
انسان را از خوف های دیگر و او را در پیمودن راه حق فعال و با هدف می سازد 
و اما از لحاظ روانشناسی انسان دوستدار این صفت نیست و داشتن آن ضعف 
که  است  ترس  از  ناشی  نواقص  رفع  دنبال  به  روانشناسی  و  است  انسان  برای 
نصیب آدمی شده است و با ریشه یابی و شناخت آگاهانه سعی در درمان و قلع 
و قمع کردن این صفت نادرست است و هدف واقعی روانشناسان، درمان تمام 
ترس ها و روش صحیح مقابله با آن است، این مواردی را که ذکر کردیم مربوط 
برای  واقعی  منطقی و  نامعقول و غیرمنطقی است ولی ترس های  به ترس های 
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انسان مفید بوده و هدف واقعی ترس، تشخیص خطر و چگونگی روبرو شدن 
با آن است ما هرگز از ترس به عنوان روشی برای تعلیم و تربیت فرزندانمان 
نباید استفاده کنیم تفاوت و تشابه ترس در عرفان اسلامی و روانشناسی یکی 
از مهم ترین سؤال این پژوهش است که ترس با وجود تفاوت هایی که در این 
دو حوزه دارد شباهتهایي نیز در آن به چشم می خورد و از نظر تأثیر در هر دو 
در  پژوهش  هنگام  در  و  است  متفاوت  آن  تأثیر  اما چگونگی  است  مشترک 
رابطه با این موضوع متوجه شدم که منابع عرفان اسلامي هر چه قدمت بیشتري 
داشته باشد ارزش و اعتبار آن معتبرتر است ولي برعکس منابع و مطالب روان 
شناسي هر چه قدمت بیشتر داشته باشد ازرش و اعتبار آن کمتر است و مطالب 
عقلي  وعلوم  تجربي  علوم  روش  در  راباید  آن  وعلت  مي طلبد  را  جدیدتري 

واشراقي که مبتني بر تعقل وبرهان والهام ووحي مي باشد،  دانست.  



بخشاول
ترسدرعرفاناسلامي
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آشنائیباخوف
به  این که  برای  باشیم، چرا؟  داشته  از کلمه خوف  تعریفی  ابتدا می خواهیم  در 
خوبی درباره این حالت که به انسان دست می دهد بدانیم .خوف، اندوه و دردی 
است که به انسان دست می دهد از برای این که نکند شخص دست به امری ناپسند 
و زشت درآینده بزند که بعداً دچار پشیمانی و درد و عذاب و رنج شود و درپیش 

خدا خجل وشرمنده باشد. امام محمد غزالی درباره خوف چنین می فرماید: 
»خوف حالتی است از احوال دل و آن آتش ِ دردی است که در دل پدیدآید 
و قلب آدمی متألم و دردناک شود و از امر مکروهی که بایستی پس از این 
دامن گیر آن شود به سوزش درآید و هر چه اسباب مکروه رو به فزونی گذارد 
نیروی خوف و سوزش قلب زیادتر می گردد و هر چه اسباب آن ضعیف تر 

باشد از نیروی آن می کاهد.1« .
این مطالب به خوبی نشان می دهد که خوف آتشی دردل انسان بوجود می آورد 
که شخص خائف جرأت انجام عمل زشت و خطور گناه در ذهن خود نخواهد 
داشت که اگر واقعاً خوف بصیرت داشته باشد، و محافظی برای انسان خواهد بود 
و سنگری مقاوم و نفوذ ناپذیر برای حملات تیرهای زهرآگین شیطانی، و همچنین 
سدی محکم که جلوی تاخت و تاز نفس اماّره درانسان  را خواهد گرفت و خوف 
قدرت ایمان را محکم می کند و ایمان را تبدیل به یقین می کند تا مؤمن بدان مسلح 

شود و ایمنی از مکر شیطان راکه عایدآن می باشد، نصیب خائف می کند. 

1.- غزالی طوسی، 1364، ج دوم، ص 401 
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خوفدرلغت
برای این که بیشتر در مورد خوف بدانیم ابتدا باید واژه خوف را در لغت معنی 
کنیم و آن را در چند جا مورد بررسی قرار دهیم چون که اگر معنی درست این 
لغت را ندانیم، نمی توانیم در معنا و مفهوم اصطلاحی آن موفقیتی حاصل کنیم. 
دقیق  شناسایی  و  است  آن  کردن  استفاده  درست  معنای  به  واژه  کردن  معنی 
کاربرد آن در موضوعات مورد بحث است، و واژۀ لغت خوف را می توانیم در 

التهانوی الخیفی مورد بررسی قرار دهیم: 
»خوف: بالفتح و سکون الواو به معنای ترسیدن. و در نزد اهل سلوک آن است 
که ازگناهان و زشتی ها دوری گزینی. شرم وحیا داشته باشی ازگناه کردن و 
کارهای زشت و اندوهگین شوی از آن. و پیامبر اکرم صلوات الله علیه فرمود: 
أنَاَ اخَُوفکَُم لله تعَالی: من ترسناکترازهمه شما نسبت به خداوند تبارک وتعالی 
این  بیشتر می توانیم در مفردات راغب اصفهانی معنی  برای اطلاع  هستم.«1 و 

واژه را دنبال کنیم: 
»خوف: الَخَوف یعنی از نشانه ای پیدا و ناپیدا منتظر چیزی مکروه و ناپسند شدن. 
است  داشتنی  به چیزی دوست  داشت  و چشم  امیدواری  رَجا  که  همانطوری 
ازروی نشانه ای خیالی یا معلوم. نقطه مقابل خَوف، امَن است، که درکارهای 
منبع  بررسی واژه خوف دراین دو  2از  بکار می رود«  دنیوی و اخروی هر دو 

1- التهانوی الخیفی، 1427ه .ق، ج دوم، ص 60 

2- راغب اصفهانی، 1302، ج اول، ص 720
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چنین نتیجه می گیریم که: معنی این لغت در نزد اهل سلوک دارای اهمیت و 
جایگاه مهمی است که به مؤمن هشدار می دهد که در اطراف گناه نچرخد و 
به طرف گناه رفتن، رنجشی را برای مؤمن بوجود می آورد که با داشتن خوف،  
انسان مؤمن هرگز به سوی گناه کشیده نمی شود و فرموده پیامبراکرم صلوات 
این جا  در  هستم.  به خداوند  شما  همۀ  از  ترسناکتر  من  می گوید:  که  علیه  الله 
بیانگر این است که فریب اعمال نیک خود را نخوریم وبه آن ها غرّه نشویم. 
و شیطان با عبادت چندین هزار ساله فریب اعمال نیک خود شد و از درگاه 
خداوند رانده شد ولی اگر خوفش، خوف معرفت و با بصیرت بود هرگز دچار 
چنین تکبرّ و غرور بیجا و اشتباه نمی شد و خوف در معنای دوم که از هر چیزی 
که احتمال دارد مبتلا و آلوده شدن به امر زشت و ناپسند باشد و نقطه مقابل 
امیدواری است و هر روزنه ای هم  امید است یعنی هر روزنه ای، مایه  خوف 
مایه خوف و ترس می باشد و نباید خیلی احساس امن کرد و به واسطه احساس 
امن شدن غافل شوی و به درّه نیستی سقوط کنی. پس احساس امن بودن ما را 

به غفلت نیندازد.
خوفدرعرفاناسلامی

خوف در عرفان اسلامی یعنی این که غرق در ستایش خداوند، که هرگز انسان 
مؤمن در محضرخداوند به خود اجازه گناه حتی فکرگناه را نمی دهد، خدایی 
که در همه جای عالم حاضر و ناظر است، شخص خائف ترس از خدای شاهد 
و ناظر را دارد نه از خدای غایب که بعداً در روز قیامت به حساب او رسیدگی 
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کند. چگونه می شود کسی که قدرت عظمت خداوند را بداند و او را حیّ و 
حاضر در مقابل خود احساس کند و بعد بدون توجه به آن به گناه روی آورد. 
را  وگناه  نمی داند  ایمان  از  جدا  را  ترس  دارد  خدا  به  ایمان  که  مؤمن  هرگز 
ملازم وهمدم خود نمی کند. قلب شخص خائف مالامال عشق به خداوند است 
قلب  قوت  داشت،  نخواهد  تپشی  آن  بدون  که  است  آن  خمیرمایۀ  خوف  و 
از برای داشتن خوف درآن است و طی طریق معرفت و چراغ  واستارت آن 
راهنمای خائف دراین مسیر است که آدمی را جهت گام برداشتن با نیروی دو 
چندان بدون یک لحظه درنگ از طلعلع و درخشش درّی چون داشتن خوف 

در میدان عبادت است. 
میادین سیر  از  میدان  به عنوان سی و سومین  ازخوف  انصاری  خواجه عبدالله 
یعنی  خاطرات  قسم  یکی  است:  قسم  سه  خوف  این  و  می برد.  نام  سلوک  و 
گذرنده و دیگر قسم مقیم یعنی اقامت کننده و ساکن و مانع کننده ی غالب 
یعنی پیروز، غلبه کننده. و آن ترس که خاطراست که دردل برآید و برگذرد، 
آن کمینه ترس است که اگر آن نبود ایمان نبود که بی بیم ایمنی را روی نیست 
و بی بیم را ایمان نیست. و نشانه های بیم ناپیدایی است و آن پیرآیه ایمان است. 
هرکس را ایمان چندان است که بیم است. و دیگر ترس مقیم است: و آن ترس 
است که بنده را از معصیت بازدارد و حرام وی را دور کند و آرزو و عمل فرد 
را کوتاه کند. و سد یگر غالب است و آن ترس مکر است: که حقیقت بدان 
ترس درست آید و راه اخلاص به آن گشاده آید، و مردان را ازغفلت آن رهاند 
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و نشانه های مکر ده چیز است: طاعت بی حلاوت و اصراربی توبه، و بستن در 
دعا، علم بی عمل، و حکمت بی نیتّ، و صحبت بی حرمت، و بستنِ درِ تضّرع، 
و صحبت با بدان و بدتر از این همه دو چیز است: بنده را ایمان دهد بی یقین، 

یابنده رابا بنده گذارد، این بیم تایبان است1 .
خوف از نظر قشیری رحمت الله علیه »معنیی بود که به مستقبل تعلق دارد زیرا 
ازآن ترسد که خواهد بود از مکروه ها یا فوت دوستی چیزی بود که درآینده امید 
می دارد که به وی رسد اما آنچه اندر حال موجود بود خوف به وی تعلق ندارد«2  
که  برمی آید  چنین  وقشیری  انصاری  عبدالله  خواجه  صحبت های  مجموع  از 
خوف باعث می شود که بنده به طرف گناهان نرود وآمال وآرزویی جز خدا 
نداشته باشد و انسان را ایمانی بایقین می دهد وعلم بی عمل نداشته باشد و بنده 
را به خدا وا می گذارد نه به بندگان. وهمچنین انسان را از مکروهات وفوت 
خوبی هایی که درآینده احتمال می رود برحذر می دارد که انسان دم راغنیمت 

بشمارد وحال خود را تباه نکند.
امام محمدغزالی طوسی در کیمیای سعادت چنین آورده است: »لکن چنان که 
خواست بی سببی به شقاوت یکی حکم کرد و وی را می تاخت تا به دوزخ، 
و یکی را به سعادت حکم کرد. می برد تا با علی علیین به سلسله قهر، و هرکه 
حکم چنان کند که خود خواهد و از تو باک ندارد، ا ز وی ترسیدند لابد باشد، 
و از این گفت به داود »علیه السلام« که: از من چنان بترس که شیر غرّان ترسید، 

1-انصاری، 1386، ص 104
2- قشیری، 1383،  ص 189
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که شیر اگر هلاک کند باک ندارد و نه بسبب جنایت تو کند، ولکن سلطانی 
شیری وی، حکم کند، و اگر دست بدارد نه از شفقت و غرابت بود که با تو 
دارد ولیکن از بی وزنی تو باشد نزدیک وی، و هرکه این صفات از حق تعالی 

بدانست ممکن نبود که از خوف خالی بود«1 .
تعریف اصطلاحی خوف از نظر ملا محسن فیض کاشانی:  تعریف اصطلاحی 
مکروهی  توقع  به  امن،  طمأنینت  از  او  انسلاخ  و  القلب  انزعاج  یعنی  خوف: 
ممکن الحصول. و این مقام  تالی مقام شکر ازآن است که نظر شاکر درمقام 
تا  است،  امن لازم آن  الهی که طمأنینت  نعمت  بر ملاحظه  بود  شکر مقصور 
آن گه از مقام خوف به ملاحظه امکان  نزول نعمت و سخط، نازله ای به دلش 
فرو آید و او را از طمأنینت امن، ازعاج کند و به توقع سخط ممکن الحصول، به 
منزل خوف کشد و نظر جلال بین با نظر جمال بین قرین گردد و بر ظاهر صلاح 

حال اعتماد نکند و پیوسته از نوازل قهر و غضب، خایف بود.2
همچنین صارمی از شیخ عطار نیشابوری چنین آورده است: جنید گفت: خوف 
آن است که بیرون کنی حرام ازجوف و ترک عمل گیری به عسی و سوف. و 
حاتم اصم گفت: و زینت عبادت خوف است، و علامت خوف کوتاهی عمل 
نه  که  نتواندکرد  البته یک حرکت  که  است  آن  است. حارث گفت: خوف 
گمان او چنان بود که بدین یک حرکت مأخوذ خواهم بود درآخرت. یحیی 

1- غزالی طوسی، 1364، ج2، ص 709

2- کاشانی، 1382، صص 269، 270
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معاذ گفت: بلندترین منزلی طالبان را، خوف است، و بلندتر منزلی و اصلان را، 
حیاست. و درادامه گفته است هرچیزی را زینتی است و زینت عبادت خوف 
است و علامت خوف کوتاهی امل است. خیر نسّاج گفت: خوف تازیانه خدای 

است تا بندگانی را که در بی ادبی خوی کرده باشند بدان راست کنند.1
هر یک از این بزرگان توجه خاصی به خوف داشته اند و می خواهند بفهمانند 
که هر کسی خوف داشته باشد صد در صد یقین و ایمان به خدا دارد و اوست 
که سعادت و بدبختی هرکس را می داند منظور این است که خدا به کارنامۀ 
اعمال ما آگاهی کاملی دارد و ما را یارای فرار از چنگ او نیست و او حاکم 
مطلق جهان هستی است و برای راهنمایی بشر پیامبران زیادی را فرستاده است 
تا مگر این که انسان ها به وسیله آن ها هدایت شوند و به سعادت برسند داشتن 

خوف سهم بزرگی در پیوستن به این سعادتمندان است.
حقيقتخوف

شور و جوشش که در اندرون دل انسان بوجودآید او را در انتظار امر نامطلوب 
که درآینده رخ خواهد داد مضطرب و نگران کند انسانی که به این صورت 
حرکت به سوی خدا را آغاز بکند احتیاط را از دست نمی دهد و همیشه اوضاع 
و احوال خویش را می سنجد که بدون هیچی دل را به غیر اهلش وا نگذارد 
و این یاقوت گرانبها را به صاحب اصلی خویش که خداوند تبارک و تعالی 
باشد، بسپارد. اوست که باید معرفت پیدا کند که خداوند بلند مرتبه همه گونه 

1 - صارمی، 1373، ص 265
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را  امانت  این  داده،  او  به  که  را  مخلوقات  اشرف  افتخار  و  سلامتی  و  نعمت 
حفظ کند و درحضور خداوند به او خیانت نکند وکفران نعمت ننماید و زینت 
خوبی ها را در دل خود بیاراید و یکایک امتیازات داده شده به خود را در دل 
خود بشمارد. که مبادا دچار نسیان و غفلت شود و در حضور پرنور خداوند 
مانند زرهی در  به  اگر چنانچه خوف خداوند که  مرتکب عمل خلاف شود 
برابر تیرهای زهرآگین شیطانی، او را محافظ نباشد چه بسا مورد قهر خداوند 
الهی شود و می دانیم که کسی را یارای جلوگیری  قراربگیرد و دچار عذاب 
ازخشم خداوند نیست جز خودش و ما باید همه مطیع او باشیم و اوست قدرت 
مطلق هستی. پس پناه بردن به خدا از خوف خدا نهایت تیزبینی و فرهیختگی 
و هوشمندی است وجود چنین پناهگاهی مانع رسوخ امیال و هوا و هوس های 

شیطانی است. 
غزالی طوسی در رابطه با خوف حقیقی چنین بیان می کند: خوف، تحولی است 
که در دل به اندرون انسان پدید می آید و آن را دارای سبب و ثمره ای است اما 
سبب وی علم معرفت است بدان که خطر کار آخرت بیند و اسباب هلاک خویش 
حاضر و غالب بیند، لابد این آتش در میان جان وی پدید آید و این از دو معرفت 
خیزد، یکی آن که خود را و عیوب وگناهان خود را و آفت طاعات را و خبایث 
اخلاق خود را به حقیقت ببیند، و با این تقصیرها نعمت حق تعالی برخویشتن بیند، 
مثل وی چون کسی بود که از پادشاهی نعمت و خلعت بسیار یافته بود آن گاه 
درحرم خزانه وی خیانتها کند، پس ناگاه بداندکه پادشاه وی را درآن خیانت می 
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دیده است، و داندکه ملک غیور است و منتقم و بی باک، و خود را نزدیک وی 
هیچ شفیع نداند، و هیچ وسیلت و قرب ندارد، لابد آتش در میان جان وی پدید 
آید چون خطر کار خویش بیند. اما معرفت دوم آن بود که از صفت وی نخیزد، 
لکن از آن بی باکی و قدرت آن خیزد که از وی می ترسد: چنان که کسی که در 
چنگال شیر افتد و ترسد نه از گناه خویش، لکن ازآن صفت شیر، می داند که طبع 
وی هلاک کردن ویست، و آن که به وی و ضعیفی وی هیچ باک ندارد، و این 
خوف تمامتر و فاضلتراست.  اما ثمره وی در دست و در تن و درجوارح: اما در دل 
آن که شهوات دنیا منعص کند و پروا آن ببرد، که اگر کسی را شهوت زنی و یا 
طعامی باشد، چون درچنگال اسیر افتاد و یا در زندان سلطان قاهر افتاد، وی را پروای 
شهوت نماند؛ بلکه حال دل درخوف همه خضوع و خشوع بود و همه مراقبت و 
محاسبت بود و نظر در عاقبت بود، نه کین ماند نه حسد و نه شر و نه دنیا و نه غفلت 
.اما ثمرت وی درتن وی شکستگی و نزاری و زردی بود و ثمرت وی در جوارح 

پاک داشتن بود از معاصی و به ادب داشتن در طاعات1. 
و همچنین ملکی تبریزی در کتاب اسرارالصّلوة می فرماید:  اما حقیقت خوف، 
عبارت است از: تألم و درد کشیدن قلب و احتراق و سوختن آن بخاطر انتظار امر 
ناخوشایندی که درآینده واقع می شود. حال این مکروه یاحصول شقاوتی است و 
یا فقدان و از دست دادن سعادتی، و منافاتی بین خوف و رجا نیست؛ بلکه بین دو 
تلازم است، وآنچه با یکدیگرمنافات قنوط و ناامیدی با رجا و امیدواری، و امن با 

1-غزالی طوسی، 1364، ج 2، ص707
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خوف است اما خوف، گاهی می شود که از خود آنچه باعث درد و رنج می شود، 
انسان خایف است، گاه ازسبب آن. اول، مثل آتش و دیگر عذاب ها و شکنجه ها 
که انسان با آن ها عذاب می شود، چه در دنیا و چه درآخرت. دوم، مثل کفر و گناه 

و باز خوف خایفین درهریک ازاین دو قسم یکسان نیست.
پس بنابراین گاهی خوف امکان دارد از یک چیزی که خداوند در نظرگرفته و 
بندگان را نسبت به آن بر حذر می دارد از قبیل جهنم و عذاب و درد حاصل از آن 
و گاهی هم بدون این که انسان ها توجهی به عذاب و جهنم و درد آن توجه داشته 
باشند از خود موضوع اصلی که خدا باشد شرم و حیا دارند و هیبت و عظمت او 
مانع رفتن انسان به طرف گناهان است که خوف حقیقی همین داشتن علم بصیرت 
و معرفت و آگاهی به شکوه و جلال خداوند است و انسان با آشنایی به این مسئله 

هرگز در محضر خداوند به واسطه داشتن خوف حقیقی گناه نمی کند. 
درجاتخوف

خوف یک حالت روحانی که با رعایت و عمل به موازین شرعی و زهدی و عرفان 
در انسان به وجود می آید دارای رتبه و درجه می باشد و این حالات به وجود آمده 
در انسان دارای شدت وضعف می باشد و این شدت و ضعف خوف در انسان 
بستگی به کسب امتیازات حاصله از خوف می باشد به این معنا که اگر انسان هر 
چه خوف او نسبت به خدا بیشتر باشد درجه او بالاتر خواهد بود و نیت انسان در 
این خوف حائز اهمیت است. که اگر نیت انسان خالص باشد درجه خوف او نیز 
خالص خواهد بود پس درنتیجه در بدست آوردن رتبه خوف هم خالص خواهد 



ترس

31

بود و این خالصی خوف به معنای درجه بالای آن می باشد. و خوف برای همه 
یکسان نیست .

و  نفوذ سستی ها  که  اند  گرفته  محکمی  و  قطعی  تصمیم  راه  این  در  ها  بعضی 
سهل انگاری ها و شک و تردیدها به آن غیرممکن می نماید و بعضی ها هم دراین 
راه به علت عدم تشخیص درست به بیراهه می افتند. و امام محمد غزالی طوسی 

می فرماید که خوف راسه درجه است: 
الف: ضعیف، آن بودکه فراکارندارد چون رقتّ زنان .

ب: قوی، آن بود که از وی بیم ناامیدی و قنوط بود و بیم بیماری و بیهوشی و مرگ 
بود، و این هردو مذموم است، یعنی هم درجه ضعیف هم درجه قوی هر دو زیرا 
خوف را ناشایست و نارواست درنفس خویش کمالی نیست، و نه چون توحید 
و معرفت و محبت است. و برای این است که این درصفات خدایت عالی روا 
نبود، که خوف بی جهل و بی عجز نبود، که تاعاقبت مجهول نبودو از حذر کردن 
از خطر عجز نبود خوف نبود لکن خوف کمالی است به اضافت باحال غافلان، 
که این همچون تازیانه ای است که کودکان را فراتعلیم دارد و      ستور را فرا راه، 
چون چنان ضعیف بود که دردی نکند فرا تعلم ندارد و بر راه ندارد، و اگر چنان 
قوی بودکه کودک را و ستور را جایی افگارکند یا بشکند، این هر دو ناقص  بود.

ج: معتدل، آن است که انسان را از معاصی باز دارد و بر طاعت حریص کند و 
هرکه عالمترخوف وی معتدل تر باشد، که چون به افراط رسد از اسباب رجا باز 
اندیشد، و چون ضعیف شود ازخطرکار باز ناندیشد و هرکه خایف نبود و خویشتن 
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را عالم نام کند آنست که آنچه آموخته بیهوده است نه علم، همچون فال گوی 
بازار که خویشتن را حکیم نام کند و از حکمت هیچ خبر ندارد، که اوّل همه 
معرفت ها آن است که خود را و خدای تعالی را بشناسد، خود را به عیب و تقصیر 
و خدای را به جلال و عظمت و از این دو معرفت چون خوف نزاید. و پیامبراکرم 
»صلوات الله علیه« گفت: اول علم آنست که خدای تعالی را به جباری و قهاری 
بشناسی، و آخرین آن که بنده وار کاربه وی تفویض نمایی و بدانی که تو هیچی 
نیستی و از دست خودت کاری برنمی آید و چگونه است که این را بداند و نترسد 

و به عظمت تو جلال خداوند تبارک و تعالی پی نبرد.1
با توجه به مطالب بالا شدت خوفی که ما را از درگاه خداوند نا امید کند ثمره و 
فایده ای نخواهد داشت و به عنوان توشه برای آخرت نخواهد بود و آن خوفی که 
ضعیف باشد و نتواند ما را در صراط مستقیم نگه دارد این هم فایده و اثری نخواهد 
داشت تنها خوفی مفید واقع خواهد شد که ما را از لغزش ها نگه دارد و تحت 
لوای لطف خداوند از کاستی ها و فرومایگی ها برهاند این جاست که خوف خالص 
است، هرچه بیشتر باشد بهتر است و خوف داشتن از خداوند به معنای واقعی دل 
بستن به اوست و رهیدن از ظلمت ها و شقاوت هاست. خوفی که دارای بصیرت 

باشد هیچ گاه با ناامیدی و ضعف وتنبلی عجین نمی گردد. 

1- غزالی طوسی، 1364، ج 2، ص708
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خوفدراصطلاحقرآنی
مطرح  گوناگونی  تعبیرات  با  الهی،  عذاب  از  هراس  و  ترس  مسئله  قرآن  در 
شده است. به این دلیل که اهمیت و ضرورت خوف در قرآن مشخص شود. 
بر  دلیل  می شود  آورده  قرآن  در  موضوعی  وقتی  که  است  روشن  بسیار  این 
مهم بودن آن می باشد. چون راه نجات بشر راهنمایی های قرآن کریم است 
و  گمراهی ها  از  را  ما  آن  به  عمل  بدانیم  باید  پس  کرده  بیان  را  خوف  اگر 
ظلمت ها رهایی می بخشد و جدی گرفتن خوف در گستره زندگی ما انسان ها 
و عجین کردن آن با اعمال و رفتار ما باعث ایمنی از آفات و هرزگی هاست 
و رعایت قواعد و دستورات آن به معنای اصالت بندگی انسان نسبت به خدا 
قرآن  در  چنان که  تواناست.  و  قادر  پروردگار  اوامر  به  گفتن  لبیک  و  است. 
میان  غفَوُرٌ؛ در  عزَيِزٌ  هَ  َّ الل إِنَّ  عبِاَدةِاِلعْلُمَاَءُ  منِْ  هَ  َّ الل يَخشْىَ  ماَ  َّ إِن کریم1 می خوانیم: 

بندگان خدا، تنها دانشمندان از خدا می ترسند.
»خوف درقرآن به روایتی که محمدی اشتهاردی فرموده است پنج گونه است: 
خوف  هیبت.  پنجم:  رهبت،  چهارم  وَجل،  سوم:  خشیت،  دوم:  خوف،  اول: 
یعنی   مخبتین   برای  وجل  است،  عالمان  برای  خشیت  است،  گنهکاران  برای 
متواضعان و تسلیم شدگان می باشد، رهبت  »هراس« برای عابدان است و هیبت 

برای عارفان می باشد«2.

1- سوره فاطر آیه 28 
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